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 آقاي البصري! از چگونگي تشكيل سپاه بدر بگوييد. چه 
كساني در شكل گيري اوليه لشكر بدر مشاركت داشتند و 

هدف شان از تشكيل اين لشكر چه بود؟
با روي كار آمدن رژيم صدام در عراق و پيروزي انقاب اسللامي در 
ايران فشارها بر نيروهاي مسلللمان عراقي و سركوب وحشيانه آنها 
بيش از پيش گسللترش يافت. مهم ترين نقطه عطللف در اين ميان 
به شهادت رسلليدن آيت الله صدر و خواهر ايشللان بود؛ اتفاقي كه 
به مهاجرت بسللياري از انقابيون عراقي و تاش آنللان براي ادامه 
مبارزه از ايران منجر شد. در شهريور ماه سال1359 صدام بعثي با 
برنامه ريزي اربابان خود به خاك ايللران حمله كرد تا به خيال خود 
اين نهال پا گرفته و جوان را از كار بيندازد. آن زمان گروه هاي زيادي 
از مردم عراق در جمهوري اسامي ايران حضور داشتند. گروه اول 
كسللاني بودند كه 30 تا 40سللال در عراق زندگللي مي كردند، اما 
اصالت شللان ايراني بود. »كردهاي فيلي« طايفه كرد شيعه مذهب 
با ريشه ايراني سللاكن در عراق بودند. كردهاي فيلي اولين گروه از 
عراقي ها بودند كه در جمهوري اسللامي ايران ساكن شدند. گروه 
دوم، گروه مؤمنان مهاجر بود كه به خاطر آزار و اذيت و حمات رژيم 
بعث عليه شللان كه اكثراً از فعالان انقابي بودند، به ايران مهاجرت 
كردند. تعدادي از اين فعالان انقابي از سللوی رژيم دستگير شدند 
و تعدادي كه توانستند فرار كنند، وارد خاك ايران شدند. خود من 
جزو اين دسته بودم. من چندين بار براي دستگيري زيرنظر بودم، 
اما هر بار جان سالم به در بردم و شش ماهي از شروع جنگ گذشته 
بود كه تصميم گرفتم به ايران مهاجرت كنم. گروه سللوم افسران و 
سللربازان عراقي بودند كه با زور و اجبار بلله جبهه هاي جنگ اعزام 
شللده بودند. اين افراد از جبهه هاي جنگ به داخل ايران گريختند. 
آنها نظامياني بودند كه به جمهوري اسللامي پناهنده شده بودند. 
گروه چهارم همان هايي بودند كه دغدغه اسام را داشتند و به نداي 
امام خميني)ره( لبيك گفتند. آنها زماني كه امام همه مسلللمانان 
را به دفاع از جمهوري اسللامي فراخواند، داوطلبانه به جبهه هاي 
جنگ پيوستند. امام تمام مسلمانان جهان را خطاب قرار داده بود و 
عراقي هاي ساكن در جمهوري اسامي ايران احساس تكليف شرعي 
كردند. اينگونه بود كه ما خودمان را به رزمندگان سپاه پاسداران و 
گروه هاي بسيجي داوطلب رسانديم و در كنار آنها با صدام و مزدوران 

خارجي جنگيديم. 
 در واقع حضور قابل توجه عراقي ها در ايران و علاقه مندي 
آنان به مشاركت در جنگ عليه صدام زمينه تشكيل يك 

نيروي متشكل نظامي عراقي را فراهم آورد؟
بلي همينطور اسللت. هدف اصلي تشكيل سللپاه بدر، مبارزه براي 
سللرنگوني رژيم بعث و برقراري حكومت اسللامي در عللراق بود. 
شعارشللان اين بود كه ما با رژيللم صدام مي جنگيم تللا اين رژيم را 
سرنگون كنيم. با توجه به حضور اين گروه ها در ايران، در سال 1362 
تيپ بدر تشللكيل شللد و احزاب و گروه هاي عراقي از تأسلليس آن 
استقبال كردند و عاقه مند شدند به آن بپيوندند. در اين ميان صدها 
تن از مجاهدان عراقي و گروه هايي كه از آنهللا نام بردم، جزو اولين 
كساني بودند كه براي تشكيل بدر داوطلب شدند، البته يك دليل و 
زمينه مهم ديگر هم وجود داشت و آن اين بود كه بعد از آزادسازي 
خرمشهر، آزادسازي سرزمين هاي عراق در دستور كار قرار گرفت. 
در اينجا نياز به گروه هاي عراقي بيشتر احساس شد. عراقي هاي مقيم 
ايران نيز فرصت را غنيمت شمردند و تشكيل لشكر عملياتي با هدف 
كمك به سللرنگوني رژيم بعث را پيگيري كردند. امام خميني)ره( 
بعد از آزادسازي خرمشهر اعام كرد كه متجاوزان بايد سزاي اعمال 
خود را ببينند و صدام بايد مجازات شللود. اين يعني ادامه جنگ تا 
تنبيه متجاوز و رد پيشنهاد آتش بسي كه صدام پس از شكست هاي 
پي در پي مطرح كرد. بعد هم ورود به خاك عراق مطرح شد، يعني ما 
بايد در خاك عراق عليه رژيم بعث به جنگ ادامه مي داديم. براي اين 
منظور بايد يك نيروي نظامي جهادي اسامي عراقي از مجاهدين 
عراقي وجود داشته باشد. از بين كساني كه به صورت داوطلبانه در 
سپاه پاسداران انقاب اسامي حضور داشتند، مي توانستيم لشكر 
نظامي تشللكيل بدهيم. اين ايده اي بود كه بيللن مهاجران مجاهد 
عراقي و سللپاه پاسللداران انقاب اسللامي ايران مطرح شللد. اين 
طرح مورد اسللتقبال همه قرار گرفت، بنابراين از سوي عراقي ها به 

فرماندهان سپاه از جمله محسللن رضايي و علي شمخاني پيشنهاد 
شد. من هم جزو پيشنهاددهندگان بودم و ايده يك تشكيات عراقي 
را مطرح كردم تا راه براي داوطلب شللدن عراقي ها هموار شود. اين 
طرح از طريق فرمانده كل سللپاه به رئيس جمهور وقت كه نماينده 
حضرت امام در شوراي عالي دفاع نيز بود، ارائه شد و از طريق ايشان 

به سمع و نظر امام رسلليد. امام هم در اولين سخنراني خود، پس از 
ارائه طرح به ايشان به آن اشللاره كردند كه مجاهدان مهاجر عراقي 
مايلند داوطلب شوند و آنها خواستار تشكيل يك تشكيات جهادي 
عراقي هستند و سپاه بايد فرصت اين تشللكل را براي آنها فراهم و 
مكاني را براي شان آماده كند، فرصت داوطلبي براي شان فراهم آورد، 

آنها را سازماندهي كند، آموزش دهد، تجهيز كند و تسليحات به آنها 
بدهد. در واقع عراقي ها دعوت شده بودند تشكيات نظامي داشته 
باشللند، چه آوارگاني كه در اردوگاه هاي داخل جمهوري اسامي 
ايران بودند يا مهاجراني كه خارج اردوگاه ها زندگي مي كردند. پس 
از آن مهاجران به اين اردوگاه پيوستند و دوره هاي آموزشي شروع 
شد. من در دوره اول بودم، براي اولين بار گردان هاي پياده تشكيل 
شد، گردان پياده اول، گروه شللهيد محمدباقر صدر بود، بعد از آن 
گردان شهيد بهشتي تشكيل و در آخر هم با گردان شهيد دستغيب 

تشكيات تيپ كامل شد. 
 اين تيپ از ابتدا با همين نام و با فرماندهي شهيد دقايقي 

تشكيل شد؟
نه، لشكر بدر در ابتدا به نام لشللكر امام صادق)ع( بود. پس از حدود 
يك سال، فرمانده لشكر كه اهل خوزسللتان هم بود، عوض و شهيد 
اسماعيل دقايقي انتخاب شد كه مقارن با سالروز عمليات بدر در صدر 

اسام بود. وي گفت پيشنهاد مي كنم اسللم تيپ تغيير كند. ايشان 
فرمودند نام امام صادق)ع( بايد نام حوزه هاي علميه باشد، اما نام بدر 
برگرفته از اولين جنگ در تاريخ اسام و با واقعيت جهادي ما منطبق 
است. عاوه بر آن به دلايل ديگري هم اشاره كردند، از جمله اينكه ما 
عراقي ها براي جنگ با هموطنان، اقوام، برادران، پدران و عموهاي مان 
داوطلب شده ايم. ما عراقي هسللتيم آنها هم عراقي هستند اما ما در 
جبهه حق به رهبري امام خميني هسللتيم و آنها در جبهه باطل به 
رهبري صدام هسللتند. رزمندگان بدر اوليه هم زير پرچم رسللول 
خدا)ص( بودند كه با برادران و پدران خود مي جنگيدند، چنانچه امام 
علي)ع( مي فرمايند: ما در جنگ بدر با برادران، پدران و پسران خود 
مي جنگيديم و آنها زير پرچم شللرك با پيامبري كه پرچم حق را در 
سوي ديگر بر دوش داشللت، مي جنگيدند، اين تشابه موجب شد به 
جاي لشكر امام صادق)ع( خود را لشكر بدر بناميم. در ادامه اسرايي 
كه در عمليات آزادسازي خرمشهر يا ساير عمليات ها اسير شده بودند 
هم به مجاهدين عراقي تيپ بدر پيوستند. اينها در واقع به رغم ميل 
باطني خود و به اجبار با جمهوري اسامي مي جنگيدند و به محض 
اينكه فرصتي مي يافتند خود را تسليم مي كردند. اين اسيران به ويژه 
پس از مطرح شدن نام تيپ بدر داوطلب حضور در اين تيپ شدند. آنها 
در واقع از جنگ با جمهوري اسامي ايران ابراز پشيماني مي كردند 
و مي گفتند ما مي خواهيم از آن دوره توبه كنيم و به سللپاه بدر براي 
جنگ با صدام بپيونديم و مي خواهيم از جمهوري اسامي ايران دفاع 
كنيم. آنها يك نيروي فوق العللاده بودند و قدرت تيپ بدر را مضاعف 
كردند و تيپ بدر تبديل به لشكر بدر شد، البته مجلس اعاي انقاب 
اسامي عراق هم لشكر بدر را همراهي مي كرد. آنها نماينده گروه هاي 
سياسي عراق بودند و ما نيز گروه نظامي و جهادي عراقي هايي بوديم 

كه خارج از عراق زندگي مي كردند. 
 از شهيد دقايقي سخن گفتيد، فرماندهي و درايت ايشان 

در لحظات حساس جنگ چگونه بود؟
شهيد اسماعيل دقايقي دوست و رفيق من بود. با اينكه مدت كوتاهي 
افتخار آشنايي با ايشان را داشتم و دوره كوتاهي فرماندهي ما را به 
عهده داشت، اما گويي از مدت ها پيش همديگر را مي شناختيم. من 
و شهيد دقايقي 16ماه باهم بوديم. بعد از شهادتش وقتي به خلقيات 
و روحياتش مي انديشلليدم با خود مي گفتم اين مرد آنقدر متواضع 
و خوش اخاق بود كه در اين مدت كوتاه رفاقت ريشه داري بين ما 
شكل گرفته بود. اولين نكته اي كه از شهيد دقايقي متوجه شدم، اين 
بود كه ايشللان كاماً به عراقي ها اعتماد داشت. قبل از آمدن ايشان 
ايراني ها براي فرمانده گردان ها و نيرو هاي عراقي از فرماندهان ايراني 
استفاده مي كردند اما بعد از اينكه ايشان فرماندهي را بر عهده گرفت، 
گفت كه كاماً به عراقي ها اعتماد دارد و براي ما از فرمانده هاي ايراني 
اسللتفاده نمي كند. شللهيد دقايقي از روز اول اعام كرد كه در مقر 
فرماندهي فقط به عراقي ها تكيه خواهد كرد. رفتارشان به گونه اي 
بود و آنقدر به بچه هاي ما نزديك بودند كه ما احسللاس مي كرديم 
ايشان خودشان يك عراقي هستند. شهيد دقايقي داراي شخصيتي 
بسيار برجسللته و تأثيرگذار بود. اعتماد ايشللان به نيرو هاي عراقي 
باعث قوت قلب شان شده بود. آنها شللهيد دقايقي را بسيار دوست 
داشتند. خود شهيد هم رابطه خوب و صميمانه اي با نيروهاي عراقي 
داشت، گويي شللهيد دقايقي يكي از نزديكان خانوادگي شان باشد. 
اينطور باهم خوب بودند و رفاقت داشتند. شهيد اسماعيل دقايقي در 
سمت فرماندهي اين گونه با بچه ها رفتار مي كرد كه نشان از تواضع 
ايشان داشت. حقيقت اين اسللت كه ايمان و اخاص والا از صفات 
برجسته ايشان بود كه هميشلله خدا را در نظر داشت و زندگي اش 
براي خدا و در راه خدا بللود. بايد بگويم كه شللهيد دقايقي حقيقتاً 
مجاهد في سللبيل الله بود. او كاري به دنيا نداشللت. در آن شرايط و 
در آن جنگ ها مجاهديللن و داوطلبان انگار هيللچ ارتباطي با دنيا 
نداشتند و حتي بالاتر از آن از دنيا دوري مي كردند و بيش از پيش به 
خداوند بلندمرتبه نزديك مي شدند، اين از صفات معنوي ايشان بود. 
شهيد دقايقي بسيار شجاعت و شهامت داشت و هيچ ترسي به دل 
راه نمي داد. او بسيار متواضع بود. او از رسول اكرم)ص( الگو گرفته 
بود كه روي زمين مي نشسللتند و بااصحاب خود نشست وبرخاست 
داشتند. تواضع ايشان در روحيه رزمندگان تأثير بسزايي مي گذاشت. 
در واقع ايشان در جنگ ها از رزمندگان جلوتر بود. وقتي فرماندهي 

بدر را به عهده گرفت، ما را از حالت دفاعي درآورد. ما حالت دفاعي 
داشللتيم. ابتدا خيلي كم عمليات انجام مي داديم و حالت تهاجمي 
كمي داشتيم، اما پس از ورود شهيد دقايقي، لشكر بدر در چندين 
عمليات هجومي شركت كرد. ايشللان قبل از شهادتش در عمليات 
كرباي5، همه نيرو ها را توجيه كرد، مواضع دشللمن را توضيح داد 
و تقسلليم وظيفه كرد. محور ها را به گردان ها و نيرو ها واگذار كرد و 
براي رصد اوضاع منطقه وارد ميدان شللد كه در عمليات شناسايي 

به شهادت رسيد. 
 لشكر بدر زيرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود. 

تعامل مجاهدين عراقي با آنها چگونه بود؟
تعامل و همراهي نيروهاي بسيجي و سپاه پاسداران انقاب اسامي 
ايران با مجاهدان عراقي بسلليار زياد بود. نيروهللاي ايراني و جوانان 
عراقي همچون يد واحده بوديللم. آن زمان عراقللي و ايراني مطرح 
نبود. آنچه مطرح بود انقاب اسامي بود. همه ما امام را رهبر انقاب 
اسامي مي دانستيم كه در جهان اسام ظهور كرده بود. ما اين انقاب 
را خاص ايران يا منسللوب به يك سللرزمين نمي دانستيم بلكه يك 
انقاب اسامي تام بود. ما اسام عراقي يا اسام ايراني يا اسام لبناني 
يا اسام مختص هر كشللور ديگري نداريم. اسام يك اسام است و 
رهبري اسام يك رهبري است. ما همه يكي بوديم. باهم همكاري و 
مثل برادر با يكديگر برخورد مي كرديم و تفاوتي بين خودمان قائل 
نمي شديم. حس نمي كرديم آنها اهل يك كشللور هستند و ما اهل 
كشور ديگر. ما به يكديگر دسللت برادري داده بوديم و همگي ما در 
دفاع از اسام و رسيدن به آرمان انقاب اسللامي همكاري و  عليه 

دشمنان مبارزه مي كرديم. 
 س�پاه ب�در در چ�ه عمليات هاي�ي حض�ور داش�ت؟ آيا 
عمليات هاي اختصاص�ي و جداگانه اي هم داش�تند؟ در 

چه مناطقي؟
اولين عمليات هجومي كه در آن شللركت كرديم يا در آن دست به 
كار شديم »عمليات آزاد سازي الترابه« در هور هويزه بود. اين اولين 
عمليات براي تسلط بر منطقه الاهوار بود كه در اختيار عراقي ها قرار 
داشت. آن زمان لشكر بدر داشتيم نه سللپاه بدر. ما در عمليات هاي 
ديگري نظير عاشللوراي4، بيت المقدس4، عمليات كرباي2 و بعد 
از آن در عمليات كرباي5 شللركت كرديم. بعد از آن لشللكر بدر در 
داخل خاك عراق حضور پيدا كرد و در منطقه قره داغ وارد عمليات 
شد. همينطور ما در عمليات ظفر6 و ظفر2 حضور داشتيم. ما چهار 
عمليات بزرگ و تعدادي عمليات محدود را به تنهايي در خاك عراق 

انجام داديم. 
چه تعداد شهداي عراقي در جنگ تحميلي داريم؟

سپاه بدر از زمان شركت در جنگ تحميلي بعث عليه ايران و حضور 
در عمليات هاي بزرگ، حدود هزارشللهيد تقديم كرد. سللپاه بدر به 
بركت خون شهداي خود در جمهوري اسللامي و در سراسر جهان 
شناخته شد. عمليات كرباي2 يكي از عمليات هايي بود كه ما تعداد 
زيادي در آن شهيد داديم. اين عمليات در شمال عراق و در ارتفاعات 
حاج عمران بود. ما براي اولين بار120شهيد در يك عمليات داديم. 
همچنين فرمانده لشكر در خال عمليات كرباي5 هنگام شناسايي 
در شلمچه، از سوی هواپيماي جنگنده عراقي مورد اصابت موشك 
قرار گرفت و به شهادت رسيد. نيرو هاي بدر اصرار داشتند در عمليات 
شللركت كنند. به ما گفته شللد فرمانده شما شهيد شللده است، آيا 
حاضر به حضور در عمليات هسللتيد يا به عقب برمي گرديد؟ بچه ها 
گفتند، بله ما شللركت مي كنيم، چطور فرمانده ما شللهيد شود و ما 
عقب نشيني كنيم؟! حتماً شركت مي كنيم، فقط فرماندهي براي ما 
تعيين كنيد. حاج حسن دانايي را براي فرماندهي ما انتخاب كردند. 
ما در اين عمليات شللركت و نهايتاً 220شللهيد هم در اين عمليات 

تقديم كرديم. 
 پس از پايان جنگ تحميلي وضعيت سپاه بدر و مجاهدين 
عراقي در ايران چطور ب�ود؟ از حضورتان در آخرين نبرد 

بگوييد.
ما جزو مجاهدان عراقللي و از نيروهاي سللپاه بدر بوديللم و بعد از 
آتش بس و قبول قطعنامه وضعيت مان با نيروهاي ايراني تفاوت عمده 
داشت. ما از علماي عراقي داخل ايران پرسلليديم كه حالا بايد چه 
كنيم؟ ايشان فرمودند، جهاد براي شما همچنان ادامه دارد. شما بايد 
عليه رژيم صدام فعاليت هاي خود را ادامه دهيد، از اين رو ما كاري 
به آتش بس نداشللتيم. آتش بس ميان نيروهاي بعثي و رزمندگان 
ايراني بود. ما عمليات هاي خودمان را عليه بعث ادامه داديم. امام در 
صحبت هاي شان گفته بودند نيرو ها بايد مراقب خيانت صدام باشند 
كه همان طور هم شد و پيش بيني ايشان درست از كار درآمد و صدام 
به تعهدش پايبند نماند و دو روز بعد از سخنراني امام، ارتش عراق از 
جنوب به سمت اهواز حمله كرد؛ حمله اي كه حمله منافقين از غرب 
را پوشش مي داد. منافقين از سمت كرمانشاه و اسام آباد وارد شدند. 
نيروهاي ما كه در كرمانشاه مستقر بودند، براي مقابله با حمله رژيم 
بعث از جنوب به سمت اهواز حركت كردند. تصور اين بود كه صدام 
حمات خود را از جنوب آغاز كرده اسللت و قصد تصرف شهر هاي 
جنوبي را دارد، اما تا نزديكي هاي اهواز رسيدند. ما در حال حركت 
به سللمت اهواز بوديم كه در مسللير با منافقين برخورد كرديم، اما 
تقدير خداوند متعال اينطور شد كه نيروهايي كه در مقابل منافقين 
مي ايستند و مانع رسيدن آنها به كرمانشللاه مي شوند، از نيروهاي 
مجاهد عراقي و نيروهاي لشكر بدر باشند. ما در واقع در مقابل آنها 
ايسللتاديم و راه آنها را مسللدود كرديم. درگيري بسيار سختي بين 
ما درگرفت. منافقين مي خواسللتند راه را باز و پيشروي كنند، اما ما 
محكم در مقابل شان ايسللتاديم و در آن عمليات 180شهيد تقديم 
كرديم. مجاهدت نيروهاي عراقي غيرقابل وصف بود. نيروهاي عراقي 
به امر خدا توانستند ايستادگي كنند و مانع نفوذ منافقين شوند. در 
اين ميدان ما تنها نبوديم، نيروهاي بسيجي، سپاه و ارتش هم حضور 
داشللتند. روز دوم با همراهي هم توانستيم راه برگشللت را به روي 
منافقين ببنديم. شهيد صياد شيرازي هم در آنجا حضور داشت، بعد 
از مشورت قرار شد كه از پشت به آنها حمله كنيم. اين هدف اجرايي 
شللد و منافقين بين دو تنگه قرار گرفتند. ما با هلي برن پشللت سر 

منافقين به زمين نشستيم و توانستيم آنها را شكست دهيم. 

نيروهاي ايراني و جوانان عراقي يد واحده بودند
گفت وگوي»جوان« با عدنان ابراهيم محسن از فرماندهان عراقي سازمان بدر 

  صغري خيل فرهنگ 
وارد دفتر كارش مي ش�وم، س�مت راس�ت تابلويي اس�ت كه او و همرزمانش را در 
كوه قره باغ نش�ان مي ده�د، كمي آن طرف تر نقش�ه هايي اس�ت ك�ه روي ديوار 
اتاق نصب ش�ده اس�ت و تابلويي ك�ه تصوير ام�ام خامن�ه اي را نش�ان مي دهد. 
تصاوي�ر و قاب ه�اي عكس هاي ش�هدا هم ب�ه زيبايي اتاق�ش افزوده اس�ت. در 

ادامه س�فر به بغداد ميهمان عدنان ابراهيم محس�ن ملقب به اب�و علي البصري از 
رزمندگان عراقي س�پاه ب�در و از همرزمان ابو مهدي و حاج قاس�م مي ش�وم. او از 
رزمندگان س�پاه بدر بود كه بعد از س�قوط رژيم صدام به عراق برگشت و در سپاه 
بدر كنار ح�اج ابومه�دي ماند. او پي�ش از حض�ور در حشدالش�عبي كارش را در 
آموزش وپرورش دولت عراق رها ك�رد و تمام وقتش را با ح�اج ابو مهدي گذراند و 

پس از مدتي معاون ايشان ش�د. نهايتاً معاون رئيس س�تاد در امور عمليات ها شد 
و در ح�ال حاضر بعد از ش�هادت حاج ابو مه�دي المهندس و انتص�اب ابو فدك به 
جاي ايش�ان، دس�تيار ابوفدك در امور عمليات هاست. با وی همراه ش�ديم، او از 
تشكيل س�پاه بدر، از شهيد اس�ماعيل دقايقي كه نقش بس�زايي در سازماندهي 
و انس�جام گروه هاي مجاهد عراقي داش�ت و همرزم ديرين�ه اش، ابو مهدي گفت. 

آن زمان عراق�ي و ايراني مطرح نب�ود. آنچه مطرح بود 
انقلاب اسلامي بود. همه ما امام را رهبر انقلاب اسلامي 
مي دانس�تيم كه در جهان اس�لام ظهور ك�رده بود. ما 
اين انقلاب را خاص ايران يا منس�وب به يك س�رزمين 
نمي دانس�تيم بلكه ي�ك انقلاب اس�لامي تام ب�ود. ما 
اس�لام عراقي يا اسلام ايراني يا اس�لام لبناني يا اسلام 
مختص هر كش�ور ديگري نداريم. اس�لام يك اس�لام 
است و رهبري اس�لام يك رهبري اس�ت. ما همه يكي 
بوديم. باهم هم�كاري و مثل برادر ب�ا يكديگر برخورد 
مي كردي�م و تفاوت�ي بين خودم�ان قائل نمي ش�ديم 

ش�هيد دقايقي داراي ش�خصيتي بس�يار برجس�ته و 
تأثيرگذار بود. اعتماد ايش�ان به نيرو هاي عراقي باعث 
قوت قلب شان ش�ده بود. آنها ش�هيد دقايقي را بسيار 
دوست داشتند. خود شهيد هم رابطه خوب و صميمانه اي 
با نيروهاي عراقي داش�ت. گويي شهيد دقايقي يكي از 
نزديكان خانوادگي شان باشد. اين طور باهم خوب بودند 
و رفاقت داشتند. ش�هيد اس�ماعيل دقايقي در سمت 
فرماندهي اين گونه ب�ا بچه ها رفتار مي كرد كه نش�ان 
از تواضع ايش�ان داشت. حقيقت اين اس�ت كه ايمان و 
اخلاص والا از صفات برجسته ايشان بود كه هميشه خدا 
را در نظر داشت و زندگي اش براي خدا و در راه خدا بود 
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